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جمعه
تشییع پیکر  رکن الدین خسروی

مراســم  � شــرق: 
تشییع پیکر رکن الدین 
روز  یــک  خســروی 
بــا تأخیــر و در تاریخ 
جمعه، هشتم بهمن، 
برگــزار می شــود. بنا 
همسر  درخواست  به 
رکن الدیــن  اســتاد 

خســروی برای ادای احترام به مراســم شهدای 
آتش نشــان، تشــییع پیکــر وی با یــک روز تأخیر 
جمعه هشــت بهمن، ســاعت ۹ صبــح در تالار 
وحــدت برگزار خواهد شــد. پیش از ایــن قرار بود 
مراسم تشییع طبق درخواست همسر این هنرمند 
صبح روز پنجشنبه، هفتم بهمن، از تالار وحدت به 
ســمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شود. 
رکن الدین خسروی، کارگردان و مدرس تئاتر که تا 
ســال ۷۶ در ایران به تدریــس کارگردانی تئاتر در 
دانشگاه های آزاد اسلامی، ســوره و در دوره های 
تخصصی نیاوران اشــتغال داشت، ۲۸ دی پس از 

مدت ها بیماری در لندن از دنیا رفت. 

چیدمان دو هنرمند در گالری آرته
نمایشگاه  � شــرق: 

مالــک  چیدمــان 
قنبری اشــرفی و حامد 
عنــوان  بــا  دهقــان 
«جســت وجوی رؤیای 
پایــان  در  گم شــده 
جمعــه،  از  تاریــخ» 
هشتم بهمن در گالری 

آرته آغاز می شــود و تا ۱۷ بهمن بــه کار خود ادامه 
خواهد داد. مجموعه «جست وجوی رؤیای گم شده 
در پایان تاریخ» چالشــی است میان اشــیا و رؤیاها. 
کاوشی در حدفاصل زمانداربودن ماده و ابدیت رؤیا. 
پرســه های گاه گاه در عمیق ترین قبرســتان تجربیات 
بشــری؛ اشــیا... اشــیایی که در مقام پایان دهندگان 
تاریخ، ویرانه های تجربیات هر انسان را از زیر گام های 
سنگین زمان جمع می کنند و در سکوت محض پایان 
تاریخ دســت به ترکیب های ســاده می زنند. گالری 
آرته در شــیراز جنوبی، پایین تــر از پل همت، خیابان 
آقاعلی خانی، ۲۰متری گلستان، ۱۲ متری دوم، پلاک 
ســه واقع است. ســاعات بازدید؛ ۱۶ الی ۲۰ و گالری 

روزهای شنبه تعطیل است. 

«واقعیت شخصی»
 از نگاه ۱۱ عکاس

شــرق: نمایشــگاه گروهــی عکــس  بــا عنوان  �
«واقعیــت شــخصی» از جمعه، هشــت بهمن در 
گالــری مرداد بندرعباس گشــایش می یابــد. در این 
 ۱۱ از   ۳۲×  ۳۲ ابعــاد  در  عکــس   ۵۵ نمایشــگاه 
عکاس با نمایشگاه گردانی نیلوفر فلکیان به نمایش 
درمی آیــد. عکاســان شــرکت کننده در نمایشــگاه 
«واقعیت شخصی» الناز امینی، پیمان پوست دوزان، 
روزبه روزبهانی، ســیوا شــهباز، مرتضــی فرهنگی، 
نیلوفر فلکیان، مســعود قرائی، علی کاظمی، نسام 
کشــاورز، نعما محمدیان روشــن و مرتضی نیک نهاد 
هســتند. در قســمتی از بیانیه این نمایشگاه به قلم 
نعما روشــن می خوانیــم: «عکس ها ایــن قدرت را 
دارند که واقعیت را تغییر دهند. نه به معنای تغییر 
عامدانه بلکه ذات برخی عکس ها به گونه ای اســت 
که می توانند واقعیت را به گونــه ای جلوه دهند که 
به طــور معمول دیده نمی شــود و بــه همین علت، 
عجیب، غریــب یا غیرواقعی جلــوه می کنند. چنین 
عکس هایی یک فاصله ایجاد می کنند بین چیزی که 
بازنمایی می کنند و چیزی که ما از واقعیت می دانیم. 
این فاصله ذهنی همراه با آن باور ذهنی که عکس، 
بازنمایی واقعیت اســت، ذهن را بــه بازی می گیرد، 
باعث توجه چندباره به عکــس  می گردد و می توان 
آن  را بــه «دگرگون ســازی واقعیــت» تعبیــر کرد». 
طراح پوســتر این نمایشگاه احمدعلی عسلی است. 
نمایشــگاه «واقعیت شخصی» جمعه، هشت بهمن 
ساعت ۱۷ در نگارخانه مرداد، به نشانی بندرعباس، 
شــهر نمایش، بلــوار معلم، بهارســتان ۱۸، پلاک ۳ 
برگزار می شــود. «واقعیت شخصی» مهرماه امسال 
در شــهر شــیراز به نمایش درآمد که مورد استقبال 
فراوان هنرمندان و هنردوستان شیرازی قرار گرفت. 

زیر آسمان فیروزه اي

دردسر اصغر فرهادی بودن!

«اصغــر فرهادی» ۱۵ ســالی می شــود که فیلم  �
می ســازد؛ جوانی با ســر پرشــور که قصد ندارد به 
این زودی ها میدان را بــرای رقبا خالی کند. او هربار 
«آس» تازه ای از آســتین بــه در می آورد و همگان را 
غافلگیر می کند. اینکــه در «ورق»های او چه تعداد 
«آس» هســت تعجــب آور نیســت. چــون از چنین 
نابغــه ای می تــوان چنیــن انتظاری داشــت؛ اینکه 
تعداد «آس»های او از شــماره بیرون شوند و ما نیز 
همچنان شــگفت زده باقی بمانیم! گروه پرشــماری 
از مخاطبان او چندســالی می شود که به فتوحات او 
عادت کرده اند؛ فتح این یا آن جشــنواره. بردن این یا 
آن جایزه. همه چیز از «برلیناله» آغاز شد؛ از «جدایی 
نادر از سیمین»؛ جایی که فیلم همه را غافلگیر کرد 
و یک شــبه آوازه اش به همه جا رفت. بعد نوبت به 
«گلدن گلوب» رســید و نهایتا در یک شب رؤیایی به 
«اســکار»؛ شبی که گروه پرشــمار مخاطبان تا صبح 
نخوابیدند و لحظه به  لحظه آن مراســم باشــکوه را 
از گیرنده های ماهواره ای خود تماشــا کردند. «عِرق 
ملی» همه را بیدار نگاه داشــته بود؛ مثل شب های 
سرنوشت ســاز ملــی دیگــر؛ شــب هایی کــه همه 
چشــم به راه یک «خبرند»؛ خبری که از راه برســد و 
به یک باره موجی از شادی راه بیفتد و کل کشور را در 
بر بگیرد و تا مدت ها «خاطره»، یک ملت را شاد کند؛ 
مثل همان «حماسه ملبورن» با گل تاریخی «خداداد 
عزیزی»؛ شــبی که تا صبح مردم در خیابان ها شادی 
کردند و نیروهای انتظامی هم چاره ای جز همراهي 
با مردم نداشتند. البته در زمان اعلام جایزه «اسکار» 
برای «اصغر فرهادی» به وقت ایران صبح زود بود. 
مــردم با بیدارخوابی شــبانه خود را بــه یک طلوع 
رســانده بودنــد. آن ســاعت از روز امکان «شــادی 
خیابانــی» نبود، امــا «توفان پیامکی» خلأ «شــادی 
خیابانــی» را جبران کــرد. در آن ســاعت از بامداد 
همــه با یقین از بیداری بــه یکدیگر تبریک می گفتند 
و خاموش در خانه هایشــان اشک شوق می ریختند. 
وحدتی غریب در یک بامداد سحرانگیز که با تصویری 
جادویی بر صفحه های تلویزیون پدید آمده بود. یک 
ایرانی در شرایط ســخت «تحریم ها» توانسته بود از 
مرزهای «تردید» عبور و با اثری تأثیرگذار قلب داوران 
پرشمار «آکادمی» را فتح کند. تپش قلب ها را می شد 
از آن سوی دیوار خانه ها شنید وقتی که نام کاندیداها 
یک به یک خوانده می شــد؛ کاندیداهای بهترین فیلم 
«خارجــی». تپش ها به اوج رســید آن هنگام که درِ 
پاکت طلایی باز شــد و نام «اصغــر فرهادی» از آن 
بیرون آمد. انفجار بالاخره رخ داد؛ انفجار شادی پای 
گیرنده هایی که تصویر یک ایرانی ســربلند را نشــان 
مــی داد. یک جوان ایرانی که «مجســمه ای طلایی» 
در دست داشــت برای جهان از ایرانیان صلح طلب 
سخن می گفت. او کلید توفان را زده بود. مردم خود 
همان توفان بودند. شب به روز وصل شده بود و فردا 
از همان ساعت «اســکار» آغاز شده بود. کمتر کسی 
را می شــد یافت که از خبر دریافت «اسکار» ذوق زده 
نشده باشــد؛ جایزه ای که فیلم ســازان ما سال ها در 
حســرت آن مانده بودند و این مهــم بالاخره در یک 
شب جادویی به حقیقت پیوسته بود. از آن پس بود 
که دیگر به آثار «اصغر فرهادی» به چشم «شاهکار» 
نگریسته شد. ابتدا «گذشته» و پس از آن «فروشنده». 
حالا توقعــات از «اصغر فرهادی» بالا رفته اســت. 
فتوحات او شاید همچون گذشته همه را شگفت زده 
نکند، اما برگزیده نشــدنش قطعا همه را شگفت زده 
خواهد کرد! چون حالا همه از او انتظار برنده شــدن 
دارنــد. همه با این تصور که هر اثــر او، قله ای فراتر 
از قله قبلی اســت به آثار او نــگاه می کنند؛ اینکه او 
دیگــر در قواره جهانی باید دیده شــود؛ اتفاقی که تا 
پیش از ایــن فقط برای «عباس کیارســتمی» افتاده 
بــود و او تا قله «کن» پیش رفته بود. «کیارســتمی» 
هرچند «اسکار» نگرفت، اما فتح قله های بزرگ را به 
همکاران ایرانی اش آموخت. او بود که راه رســیدن 
به قله هــای افتخار را یاد داد. اتفاقــا هم او بود که 
فتــح یک به یک «جشــنواره ها» را برای فیلم ســازان 
ایرانی عادی کرد. تا جایی کــه از زمانی به بعد هیچ 
جشــنواره ای نبــود که در فهرســت برگزیــدگان آن 
نامی از یک فیلم ســاز ایرانی درج نشــده باشد! حالا 
اگر پس از ســال ها افتخارآفرینی «کیارســتمی»، به 
افتخارآفرینی «فرهادی» دل خوش کرده ایم بیشــتر 
ازآن رو اســت که هشت سال حســرت خوری دوران 
«مهرورزی» ما را حریص کرده اســت؛ همان دوران 
سراســر اضطرابی کــه از دالان وحشــت تحریم ها 
گذشت؛ هشت سال تنگنایی که جز «امید» چیزی ما 
را به آینده وصل نمی کرد. مردم سختی کشــیده، نیاز 
به امیــد دارند؛ امید به افق های بــاز. امید به جایی 
بهتر از آنجایی که هستند و خبر «کاندیداتوری» فیلم 
تازه «فرهادی» یک بار دیگر برق شادی را به چشمان 
مردم آورده اســت؛ خبری خوش در روزهای سراسر 
اندوه متأثر از حادثه جان ســوز «ساختمان پلاسکو». 
مردم ایران به «الاکلنگ» اندوه و شادی خو کرده اند، 
نوســان مدام میــان گریه و خنــده! و این داســتان 
این ســال های مردم اســت، جوانه امید در دل خاک 
نومیــدی! در زمانه پرغبار ایــن روزها می توان قدری 
دورتر افق های روشــن را دید. خبــر «کاندیداتوری» 
فیلم «فروشنده» افقی روشن در میان غبار اندوه بود؛ 
فرصتی که بتوان در دل قدری آرام بود. گاه لبخندی 

زد و از سر غرور به خود بالید. 

از فرط بى خوابى

سال چهاردهم    شماره 2787 هنرپنجشنبه   7 بهمن 1395

روي آنتن

شرق: روزي که با غش کردن رضا رشیدپور مقابل دوربین زنده تلویزیون 
شــروع شــد، با تذکرگرفتن عادل فردوســي پور خاتمه پیــدا کرد. صبح 
روز گذشــته درحالي که بســیاري طبق روال هرروز صبح، برنامه «حالا 
خورشــید» را به صورت زنده از شــبکه سه ســیما مي دیدند، با صحنه 
عجیبي روبه رو شدند. رضا رشیدپور، مجري پرطرفدار تلویزیون، از هوش 
رفت. بسیاري دلیل ازهوش رفتن او را سکته قلبي عنوان کردند، اما او در 
صحبتي که بعد از این اتفاق با تلویزیون داشت، از افت فشارش در حین 

اجراي برنامه صحبت کرد.
اردوان رحیمی، دستیار رضا رشیدپور در برنامه «حالا خورشید»، در 
گفت وگو با مهر، درباره وضعیت فعلی این مجری گفت: وی در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است، ولی حال عمومی اش خوب 
است. رحیمی درباره اینکه رشیدپور تا چه زمانی باید بستری باشد، بیان 
کرد: ابتدا قرار بود بعد از معاینه مرخص شــود، ولی پزشکان می گویند 
بهتر است تا ۴۸ ساعت در بیمارستان بماند. البته او اکنون حرف می زند 

و همان طور که گفته شد، وضع عمومی اش خوب است.
او دربــاره پخش برنامــه «حالا خورشــید» برای پنجشــنبه، هفتم 
بهمــن اظهار کرد: پزشــکان اگر هــم زودتر رشــیدپور را مرخص کنند، 
گفته اند که باید اســتراحت کند و پنجشــنبه نمی توانــد برنامه را اجرا 

کند. اما تمام حواشــي روز گذشــته تلویزیون به اینجا ختم نشد؛ چراکه 
یکي دیگر از مجریان پرطرفدار ســیما نیز از ســمت مسئولان تلویزیون 
کارت زرد گرفت. عادل فردوســي پور در این سال ها بارها به دلیل ورود 
به موضوعات اجتماعي با مدیران تلویزیون دچار چالش شــده اســت 
و اوج اختلافات بین فردوســي پور و مدیرانش به موضوع پخش نشدن 
مصاحبه او با محمدجواد ظریف در شب یلداي سال گذشته برمي گردد. 
فردوسي پور با وجود این فشارها از بالا اما نشان داده قصد ندارد در رویه 

خود تغییري ایجاد کند. او که مي داند بخشــي از بینندگان میلیوني اش 
افراد غیرورزشــي اند، پرسشــگري خود در حوزه فوتبال را به حوزه هاي 
اجتماعي هم گســترش داده و با حمایت بینندگان روبه رو شده است. او 
این بار نیز به خاطر ســخنان اخیرش درباره پلاسکو در برنامه تلویزیونی 

۹۰ کارت زرد گرفت.
«محمدرضــا عرب ســرخی» در گفت وگو با فــارس دراین باره گفت: 
«در پی اظهارات اخیر عادل فردوسی پور درباره ماجرای پلاسکو و ورود 
غیرحرفه ای و غیرتخصصی  ایشــان، هم آقای پورمحمدی، مدیر شبکه 

سه سیما و هم عادل فردوسی پور تذکر دریافت کردند».
وی ادامه داد: کار آقای فردوسی پور کارشناسی نبود و در گفت وگویی 
که با وی هم داشــتیم، اشــاره کردیم که وظیفه ای در این حوزه ندارد. 
این مجری اگر به موضوعات مربوط به حوزه فوتبال می پرداخت، قطعا 
اوضاع خیلی بهتر از الان بود. این فعال حوزه ســینما، تلویزیون و رسانه 
تصریح کرد: فردوســی پور اشــتباهات خود را پذیرفته است. این فرد در 
موارد مختلف برنامه را به حاشیه کشانده و به موارد غیرورزشی پرداخته 
اســت. حتی کار به جایی رســیده که وکلایی به عنــوان مدعی العموم 
خواسته اند به خاطر این رفتار غیرحرفه ای از ایشان شکایت کنند و پیگیر 

هستند که این پرونده به نتیجه برسد.

رشیدپور غش کرد، فردوسى پور کارت زرد گرفت

رضا آشفته: نمایش «ویولن تایتانیک» این روزها در کارگاه دکور رودکی در حال 
اجراست؛ نمایشی که برخلاف رسم معمول تئاتر ایران در یک سالن غیرتئاتری 
اجرا می شــود. پیترو فلوریدیــا، کارگردان ایتالیایی این نمایــش، مدتی را در 
ایران گذراند تا این اثر را با بازیگران ایرانی و افغانســتانی آماده کند. فلوریدیا، 
نمایش نامه نویس، کارگردان و مؤســس تئاتر متیچی اســت. او از سال ۱۹۹۳ 
مدیرمسئول تئاتر شهرداری «ســنلدزرو» در «بلونیا»ی ایتالیاست. وی از سال 
۲۰۰۳ پروژه های تئاتری را پیش می برد که به نوعی می شــود اســمش را تئاتر 
پژوهشــی نامید که به تلاقی فرهنگ های دور و متفاوت مربوط است. کارهای 
نمایشــی او از یک جهت همکاری با خارجی های مقیم ایتالیا و بلونیاست و از 
طرف دیگر همکاری با کشــورهای دیگر از جمله بولیویــا، برزیل، نیکاراگوئه، 
مراکش، سنگال، فرانسه، لهســتان، فلســطین و... . گروه او اغلب اجراهای 
موفقی در ایتالیا داشته و جوایز مختلفی هم دریافت کرده  است. تاکنون چهار 
کتاب رمان، نمایش نامه و تئوری های تئاتری از وی چاپ شــده که از این میان 
نمایش نامه «باغچه ای برای اوفلیا» به ســه زبان ســوئدی، پرتغالی و آلمانی، 

ترجمه و منتشر شده است. 

  از تئاتر ایران چقدر شناخت داشتید؟  �
من با تئاتر ایران بیگانه نیســتم. ســال ها قبل آتیلا پســیانی، نمایشی را در 
جشــنواره ما اجرا کرد. صنم نادری که در «ویولن تایتانیک» مترجم و دستیارم 
بود هم حدود ۱۰ ســال اســت با ما همــکاری می کند. در گروه ما همیشــه 
ایرانی های مهاجر وجود داشــته اند. آرش عباســی هم از زمانی که به بلونیا 
آمد، با گروه ما همکاری کرد و حاصلش چند نمایش شد که در ایتالیا و ایران 
اجرا کرد. به غیر از اینها، ســال ها قبل نمایشی درباره فروغ فرخزاد کار کردیم. 
با ادبیات و شعر ایران هم به خوبی آشنا هستم و جریانات سیاسی و اجتماعي 

ایران را همیشه دنبال می کردم. 
  چه شد که تایتانیک را برای اجرا در ایران انتخاب کردید؟  �

ویولن تایتانیک را چند ســال است که در کشورهای مختلف اجرا می کنم؛ 
در ایتالیا، برزیل، لهســتان، آلمان و فرانسه و... . وقتی آرش عباسی دعوت کرد 
که در ایران کار کنم، فکر کردم بهتر است همین نمایش را با بچه های ایرانی و 
مهاجران که فقط افغانستانی ها بودند کار کنم. نمایش ویولن تایتانیک از پایان 
کشتی تایتانیک حرف می زند؛ از کوه یخی حرف می زند که این کشتی غول آسا 

با آن برخورد می کند و سرنوشت آن را تغییر می دهد. 
  در بقیه کشورها هم به همین شیوه نمایش را اجرا کردید؟  �

بله. با کمی تغییر به همین شــکل اجرا کرده ایــم. این اجرا دنبال چیزهای 
جدیــد و ارتباطات جدید می گردد، حتی بازیگــران نیز در این اجرا به تجربه ای 
جدید در برخورد با تماشــاچی می رســند. برای این اجــرا بازیگران خاصی به 

کار می آیند؛ بازیگران فوق العــاده ای که باید خود را درگیر بازی کنند که در آن 
فاصله ای را که تاکنون بین ایشان با تماشاچی بوده است، می شکنند؛ فاصله ای 
که آنها را شــاید به نوعــی تاکنون محافظت نیز می کرده. ایــن بازیگران روش 
متفاوتی از بیان مونولوگ را تجربه می کنند، برخی از آنها با استفاده از میکروفن 
مونولوگ می گویند، این شــاید در وهله اول حس شود که بین آنها و تماشاچی 
فاصله می اندازد، اما در اصل سعی مي کند تا به درون تماشاچی نزدیک شود. 

  تماشاگر ایرانی قرارگرفتن در فضایی را که در ویولن تایتانیک ساخته اید،  �
کمتر تجربه کرده است. در یک مکان غیرتئاتری اجرا می کنید. نگران نبودید؟ 
نه. اصلا. ویولن تایتانیک تلاش می کند تا برای تماشــاچی تجربه ای نو در 
فضایی نو بســازد؛ تجربه ای که با آن مســتقیما ارتباط می گیرند و حتی در آن 
دخالت مي کنند و فقط با تغییر در فضای معمول اجرائی نمایش اســت که 
می شــود به این هدف رســید. این نمایش تلاش می کند تا فاصله ای متفاوت 
بین تماشــاچی و صحنه ایجاد کند. همان طور که دیده اید در این اجرا نه تنها 
چهاردیواری وجود ندارد، بلکه صحنه نمایشی نیز وجود ندارد. تماشاچی در 

این مورد خاص در مرکز نمایش و در درون نمایش قرار می گیرد. 
  چه چیزی در این شیوه اجرا برای شما اهمیت بیشتری داشت؟  �

معنــای نگاه کردن. مفهوم تماشــاگربودن. با این روش قصــد داریم تا به 
معنای نگاه کردن تلنگری بزنیم. اغلب تماشاچی و ما به عنوان شهروندان یک 
جامعه نظاره گر صحنه ای هســتیم که در آن بازیگران شخصیت های کلیدی 
آن هســتند، اما در اینجا سعی می کنیم که به مضمون دخیل بودن نیز برسیم. 
همگی در ایجاد و روند جریانات دخیل هســتیم، گویی همگی ســوار بر یک 
قایق باشیم. در زبان ایتالیایی این جمله به این معناست که انگار همگی یک 
سرنوشــت مشخص را با هم تقســیم می کنیم، باز به این معنا که اگر جریانی 
برای کســی خوب پیش نمــی رود؛ مثلا برای یک طبقه اجتماعی مشــخص، 
برای یک گروه، برای یک سنخ یا تضاد های جنسی، دیر یا زود به باقی بدنه آن 

جامعه ضرر خواهد زد. هرگز نمی شــود به تنهایی نجات پیدا کرد یا خود را در 
طبقه بندی ها و خط های اجتماعی بست. نمی شود برای همیشه در چارچوب 

ثروتمندان یا فقرا باقی ماند. یک جایی این مرزها شکسته می شوند. 
  این اجرا خیلی وابسته به تماشاگر است؟  �

بله، به همین دلیل اســت که ما تماشــاچی را در مرکز صحنه قرار می دهیم 
و تــلاش می کنیم تا در برابر آنچه که در جلو چشمانشــان اتفــاق می افتد، در 
خود احساس مسئولیت کنند. معمولا وقتی در صحنه نمایش اتفاقی می افتد، 
تماشــاچی حرکتی نمی کند، فقط شــاهد آن تصاویر است و حضورش فقط در 
نگاه کردن خلاصه می شود بی آنکه بخواهد یا بتواند دخل و تصرفی در روند آن 
جریــان ایجاد کند. اما در نمایش ما، تماشــاچی در مرکز صحنه قرار می گیرد و 
تلاش می شــود تا تجربه ای برایش ساخته شود که در آن بتواند دخیل نیز باشد؛ 
درست مثل زمانی که در بحران هستیم و امکانات برای همه به یک اندازه فراهم 
نیســت. ازدســت دادن را رفته رفته به طور واقعی تجربه می کنیم. ازدست دادن 
چیزهــا، مکان، بــودن... بحرانی که اروپــای کنونی یا جهان کنونــی ما در حال 
گذرکردن از آن است، از خود دینامیک هایی تولید می کند که برای ما جالب هستند 
و اغلب ســبب می شــوند تا یکی در برابر دیگری صف آرایی کند؛ مثلا در اروپای 
امروز صف مهاجرانی که به ســمت آن می رونــد، از خود بحرانی عجیب ایجاد 
کرده، مخصوصا برای آن دسته از طبقات اجتماعی که نسبت به بقیه جامعه در 
مضیقه مالی هســتند. تئاتر اغلب از خود فاصله ایجاد می کند، حداقل در غرب 
به این روش بوده و هست، اما ما قصد داریم تجربه و ارتباطی زنده ایجاد کنیم. 

  تجربه کار بــا بازیگران ایرانی و افغانســتانی چطور بــود؟ تفاوتی با  �
بازیگرانی که قبلا با آنها کار کرده بودید، داشتند؟ 

 آن چیزی که بیشــتر از همه مرا تحت تأثیر خود قرار داد، در تجربه ایرانی 
کار، قدرت بازی بازیگران نبود، آنچه در آنها می دیدم، علاقه و عشق آنها برای 
آموختن بود و ســخاوت و تشــنگی آنها برای یادگرفتن و کیفیت بخشیدن به 
آنچه در درون داشتند و این به نظر من شرط اول برای ساختن و حفظ یک گروه 
اســت. تلاش دیگر ما دقیقا در این راستاست: ایجاد گروهی مستقل از جوانان 
بازیگر در ایران و ایجاد ارتباط بین آنها با گروه ایتالیایی مان. فقط به این واسطه 
اســت که می شود یاد گرفت، فرهنگ سازی کرد و به تعاملی که همواره از آن 

حرف می زنیم، رسید. 
  و حرف آخر؟  �

باید از صنم نادری که با قدرت و خیلی حرفه ای کار کرد و با تلاش فراوان 
خود توانســت گروه یکدســتی را گرد هم جمع کند، تشکر کنم و همچنین از 
آرش عباسی و از او بخواهم زمینه این همکاری گروه ایتالیایی و گروه جدید ما 
در تهران را فراهم کند. از بازیگرانم تشــکر می کنم بابت تلاش هرروزه خود و 

برای تک تک آنها آرزوی موفقیت دارم.

هشت ســاعت اودیســه خوانی، اثر حماسی هومر، 
شــاعر یونان باســتان، شــاید مهم ترین اتفاق روز هفتم 
جشــنواره ســی وپنجم تئاتر فجر باشــد؛ این نمایش از 
ساعت ۱۲ ظهر تا هشــت شب در تالار اصلی تئاتر شهر 
برگزار می شود. در چارچوب سی وپنجمین جشنواره تئاتر 
فجر، در یک فضای چندملیتی، ۲۰۰ نفر شــرکت کننده از 
گروه های ســنی متفاوت و با زمینه های مختلف، شامل 
ورزشــکاران، ســران سیاســی و مملکتــی، خبرنگاران، 
دانشجویان، دانش آموزان و کودکان جمع خواهند شد تا 
حماســه باشکوه «اودیسه» هومر را یکی پس از دیگری، 
بــه زبان ها و گویش های مختلــف ایراني و نیز زبان های 
بین المللی، بخوانند و ســرود آن را ســر دهند. برای هر 
یک از ثبت نام کنندگان در بخش منظومه خوانی، ۱۰ تا ۱۴ 
روز پیش از مراســم، با توجه بــه زمان بندی انتخابی در 
ســایت رزرو بلیت، بخش خاصی از متن ارسال می شود 
تا تمرین کنند. همچنین برای تماشــاچیان نیز فضایی در 
نظر گرفته شــده اســت. در این برنامه، شرکت کنندگان 
می توانند زبان یا گویش موردنظرشــان برای خواندن را 
در ســایت رزرو بلیت انتخاب کنند. همچنین می توانند 
بخش مشخص شــده را با خلاقیت و سلیقه خود، به هر 
شــیوه ای که تمایل دارند اجرا کنند (خواندن، اجراکردن، 
خواندن به صورت شعر، بازی کردن نقش و...). اودیسه 
به صورت مجموعه ای از سرودها گردآوری شده است و 
سرگذشت بازگشت اودیســیوس، یکی از سرداران جنگ 
تروا، است. حماسه باشکوه اودیســه هومر به زبان ها و 
گویش های مختلف ایرانی و نیــز زبان های بین المللی، 
ازسوي شرکت کنندگان خوانده می شود. متن انگلیسی و 
فارســی و تصاویر روی پرده نمایش داده خواهد شــد و 
همراه با موســیقی، این متن ازسوي گروه های محلی و 

بین المللی با آلات موسیقی به اجرا درخواهد آمد. 
هم سرایی یتیمان

نمایش «همســرایی یتیمان» در روزهای پنجشنبه 
هفتــم بهمن ۱۳۹۵ تا جمعه هشــتم بهمــن و در دو 
نوبــت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۳۰ اجــرا می شــود.  مــا صدایی را 
می شــنویم که واژگان قدیمی را زمزمه می کند: فقدان، 
نبــود و درد ناشــی از غیبــت کســی، واژگانــی درباره 
ازدست دادن شــخصی برای همیشه زمزمه می شود و 
درباره ناپدیدشــدنی اســت که براي آن کاری از دست 
ما ســاخته نیســت و باید بپذیریم و با این مســئله کنار 
بیاییــم همان گونه که بــا تنهایی خود کنــار آمده ایم... 

از  کاری  «بادکنک»  .نمایش 
گروه نمایشــی «شووگمن»، 
«بوکیــه  کارگردانــی  بــه 
شــووگمن» اســت کــه در 
روز پنجشــنبه در سه نوبت 
تــالار  در   ۲۱:۳۰ و   ۱۹  ،۱۵
ســمندریان اجرا می شــود. 
این اثر نمایشــی، یک تجربه 
فضای  «ســاخت  در   ویــژه 
اجرائی و مشارکتی با حضور 
تماشــاگر» در یــک اتفــاق 
اســت؛ اتفاقی بدون حضور 
بازیگــر. در خلاصه نمایش 
«بادکنک» چنین آمده است: 
در گوشــه ای از سالن بزرگ، 
کپه ای از پارچه های ســفید 
قرار دارد. یکــی از پارچه ها 

کم کم جان می گیرد. 

شــرق: گالری فردا آثار مهرداد فلاح را در نمایشگاهی 
با عنوان «شــیر با خط» روی دیوار خواهد برد. «شیر با 
خط» عنوان نمایشــگاهی است که در آن مهرداد فلاح 
آثار خود را برگرفته از دنیای رنگارنگ نقاشــیخط ها به 
نمایش می گذارد. در این نمایشگاه ۳۰ اثر از این هنرمند 
به نمایش درخواهد آمد. در اســتیتمنت این نمایشگاه 
می خوانیم: میان ســنت و نوآوری تضادی در کار است، 
ســنت می خواهد همه چیــز همان بماند که هســت، 
نوآوری می خواهد هیچ چیز آنچنان که هست نماند، با 
این همه از آمیزش ســنت و نوآوری است که فرهنگ، 
چون نمودی از زندگانی انسان آفریده می شود. بر بنیاد 
ســنت اســت که فرهنگ در طول زمان یگانه و استوار 
می ماند و در پرتو نوآوری است که فرهنگ پیش می رود 
و تکامــل می یابد اگر ســنت در کار نمی بــود، فرهنگ 
همچــون آب در مرداب می گندید، ایــن مطلب نیز در 
هنر صدق می کند و آثار مهرداد فلاح چنین اســت؛ او 

به خوبی توانسته سنت را با نوآوری درآمیزد. 
مهرداد فلاح متولد ســال ۱۳۵۴ در تهــران دارای 
مدرک دانشگاهی فوق دیپلم کار خود را در رشته هنر از 
ســال ۱۳۷۵ آغاز کرد. او در صحنه های هنری مختلف 
حضور داشــته که از جمله می توان به نمایشــگاه های 
بین المللی و داخلی اشــاره کــرد. او تجربه حضور در 
نمایشــگاه های بین المللی در کشــورهای انگلســتان، 
ســوئیس، ایتالیــا، بــلاروس، قبــرس، ترکیــه، آمریکا 
(لس آنجلــس)، دوبی و نیز حضور در نمایشــگاه های 
داخلی در گالری های مژده، آرت ســنتر، گلســتان، ماه، 
آریا، ســیحون، هنرســتان هنرهای زیبــای تهران، خانه 
هنرمندان، انجمــن هنرمندان نقاش، گالری شــمس، 
گالری شــیرازی، گالری ۶۶ تهران، گالری نیوان، یادبود 

عربعلی مژده (فرهنگسرای صبا)، جشنواره بین المللی 
فجر، دو دوره جشــنواره محتشــم، خیریــه دهش پور، 
خیریه حمایت از کودکان بی سرپرســت و گالری فریا را 
در کارنامه خود دارد. فلاح همچنین آثارش را با فروش 
در حراج هایی مانند حراج بنیاد در لس آنجلس، حراج 
ملی تهران و حــراج آثار گوهران به نمایش گذاشــته 

است. 
این نمایشــگاه از هشــتم تــا چهاردهــم بهمن در 
گالری فردا برپا شــده اســت و علاقه مندان برای دیدن 
آن می توانند از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری فردا واقع در 
خیابان کریمخان زند، زیر پل کریمخان، خیابان حسینی، 

کوچه اعرابی ۶، پلاک دو واحد ۲ مراجعه کنند. 
فلاح دربــاره ایــن نمایشــگاه و وضعیــت کنونی 
نقاشــیخط در ایران گفت: «گرایش من حوزه نقاشــی 
اســت و از موتیف های خط (که اشــعار قدیم فارسی) 
اســت درجهت نقاشــی اســتفاده می کنم. در ارتباط 
با نقاشــی باید بگویم بدیهی اســت با کثــرت این میل 
خوشنویســی آثار حاصلــه به انبوهی تبدیل شــده که 
خواهانی ندارد و به عرضه بیش از تقاضا تبدیل شــده 
اســت. آنچه که امروز به نام نقاشــیخط درست شده و 
در بازار هنری عرضه می شــود، تقلیــد نابجا و ناقصی 
از آثــار هنرمندان مکتب ســقاخانه اســت که نیم قرن 
پیــش به وجود آمده. بنابراین تکــرار آن عملی بیهوده 
و بی حاصل اســت». این نقاش در توضیح رویکرد خود 
در آثــار جدیدش اضافــه کرد: «تفاوتی کــه این آثار با 
کارهای قبلی ام دارد این اســت که در برخی شان، جنبه 
فیگوراتیو نسبت به جنبه سمبلیک آثار برتری دارد و به 
این مناســبت روی کاراکتر اصلی شیر یا خروس بیشتر 

دقت شده».

گفت وگو با پیترو فلوریدیا، کارگردان نمایش ویولن تایتانیک

جایی این مرزها شکسته می شوند

منوی پیشنهادی شب هفتم جشنواره
هشت ساعت اودیسه خوانى

منوي پیشنهادي نمایشگاه
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